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  صدرايي  ةسياسي متعالي ةشناختي فلسف انسانمباني 
 )دوم قسمت(

* مهدي اميدي 8/9/89: تأييد 16/4/89 : دريافت

  چكيده
سياسي ـ نفس و نيز نتايج فلسفي  بارةديدگاه ملاصدرا در ،نخست مقاله بخشدر   
نفس در مسير تحول و شدن  در آنجا اشاره شد كه از نظر وي،. تبيين گرديدآن 

و وصول به  باشد حركت از قوه و استعداد به سمت فعليت و تجرد تام ميدر مستمر و 
  . گردد ممكن مي» بودن در جامعه«غايت كمالي انسان از مجراي 

نفس، مبناي فراطبيعي اصالت وجود، حركت جوهري نفس و امكان تعالي  ةنظري  
فراهم ساخته  ،هاي گوناگون نفس حيات جمعي معقول و معنوي را با نظر به ساحت

 ـ مباني تعالي نفس از ديدگاه ملاصدرا و آثار و نتايج فلسفي ،در اين شماره. است
  .  گرفته استسياسي آن مورد بررسي قرار 

  واژگان كليدي
  سياست  ،اجتماع ،شناسي انسان ،سياسي متعاليه ةفلسف ،ملاصدرا  

                                                                                                                             
  .سياسي اسلام ةعضو هيأت علمي پژوهشگاه انديشمحقق حوزه و  *
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  مقدمه
 ةو نيز نظري» اصالت وجود و تشكيك در مراتب آن« ةملاصدرا بر اساس دو نظري

سياسي متعاليه را فراهم  ةاي از مباني فلسف توانسته است بخش عمده» حركت جوهري«
النفس خود  از مباحث علمچگونه معلوم خواهد گشت كه ملاصدرا  ،در اين نوشتار. سازد

  . يابد ي راه ميسياس ةبه مباحث مربوط به فلسف

  مباني حركت متعالي نفس
او در باب وجود و مراتب و  ةمبتني بر نظري ،صدرايي ةسياسي متعالي ةمباني فلسف

بر اساس قدرت و  ،طور عام و تحول و صيرورت انسان در مراتب وجود هاحكام آن ب
 ملاصدرا تلاش كرده است تا تفسيري وجودي از. صورت خاص است اراده و اختيار به
النفس را از مبحث طبيعيات جدا نموده و  وي مباحث علم ،بر همين اساس. نفس ارائه كند

وي در شرح قواي نفس و مراتب . در مابعدالطبيعه يا علم الهي مورد بحث قرار داده است
كه خود بر اصل بهره گرفته است » البقاءةنيالحدوث و روحاةنيالنفس جسما« ةآن از قاعد

  . وجود مبتني است حركت جوهري و اصالت
 .كند فكري خود ارزيابي و تحليل مي ةملاصدرا حكمت عملي را در چارچوب منظوم
ابتنا يافته است حكمت عملي را تدبير  ،او بر اساس حركت جوهري كه بر اصالت وجود

هاي فطري و طبيعي انسانها  تلاشي انتخابي و عقلاني و مبتني بر كششآن را و نمايد  مي
راي اصلاح خود و حيات اجتماعي و براي نيل به سعادت و غايات الهي در داند كه ب مي

انسان در بدو فعاليت قواي انساني خود از عقلانيت بالقوه  ،از نظر او. شود پيش گرفته مي
تدريج با ادراك  اما به. )835-833: 2، ج1386ملاصدرا، ( ي برخوردار استنيا هيولا

هنگامي كه . شود تر مي ز تعالي يافته و عقلانيمعقولات و شدت فعاليت عقل، نفس ني
بالقوه به  ةشخص، نفس خود را در تمام مراتب آن از حيث علمي و عملي، از مرحل

خواهد  ،عقل فعال و انساني كامل ،از عقلانيتي تام برخوردار شده ،فعليت برساند ةمرحل
ي و عقلي است و اي مختصر و جامع از جميع عوالم هست انسان كامل همچون نسخه. بود

 ،كه شناخت آن اي گونه هب ؛هر چيز در او به وديعه نهاده شده است ةيافت فشرده و تلطيف
  .)796: همان( جهل نسبت به كل عوالم و اشياء است ،شناخت كل و جهل نسبت به آن

خويش را  ةانسان با اراده و خواست خود، هويت خود و جامع ،از نظر ملاصدرا
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ي كه بر اساس حسن اختيار و انتخاب انساني است، براي ئاز نفس جزسازد و با حركت  مي
استكمال . )164): د(1381 ملاصدرا،( دارد استكمال فردي و اجتماعي خويش گام برمي

صورت  به ،كه صفات اي گونه به ؛عملي انسان مرهون كسب خصال و صفات پسنديده است
 ،اعتدال نفس اين است كه نفس ةملك. يعني صفت راسخ و ثابت در نفس درآيند ؛ملكه
ملاصدرا، ( شهويه و غضبيه حفظ كند ةت استعلايي و برتري خود را نسبت به قوأهي

شود كه نفس به مشتهيات  اين استعلاي نفساني سبب مي. )140- 121: 8، ج)الف(1383
اكثر آدميان از ادراك چنين لذتي . ميل ننمايد و از كمالات مناسب خود باز نماند ،بدن
به نفس سبب اشتغال  ،اين غفلت و نسيان. زند و نسبت به آن در حال غفلت و نسيانندعاج

يابد  اما هنگامي كه به عالم ديگر انتقال مي. سازد ذات و غايت را از ياد او دور مي ،بدن شده
شود كه از  به حسرت و اندوهي مبتلا مي ،شود و محروميت خود را در آن عالم متوجه مي

و اغلب  باشد ميغفلت از خود  ةاين همان شقاوتي است كه نتيج. ر استتشديدهر عذابي 
سه امر  ،»تسويلات نفس اماره«و » حب دنيا«، »جهل به معرفت نفس«. انسانها از آن جاهلند

مهمي است كه اكثر مردم را از لذت شهود حق و شناخت حق اول و بندگي در برابر او 
  ).32- 13: 1340ملاصدرا، ( دارد بازمي

  جود، وجود سيال و غايت وجود آدميصالت وا
آن، امري اعتباري » ماهيت«شيء، تمام حقيقت شيء است و » وجود«از نظر ملاصدرا 

وجود سيال  ةمرتب -2 ؛وجود ثابت ةمرتب -1:  حقيقت وجود داراي دو مرتبه است. است
  . لازم لاينفك آن است ،كه حركت

هاي مختلف آن  نحوه ،شيء و حركت ، همان وجودءبر اصالت وجود، خود شي بنا
آن  يوجودي پخش و گسترده است كه هر لحظه اجزا ،وجود شيء سيال. باشد وجود مي
اتصالي وجودي و وحدتي شخصي دارد و اين همان بقا  ،يابد و در نتيجه تحقق مي

دارد و  ييك حيث ثبات و بقا ،پس وجود سيال. موضوع در عين تحول جوهري است
  . بودنش، بقاي آن عين فناي آن است هويت سيال سبب اما به ؛فنا يك حيث حدوث و

صورت واحد در تمامي مراحل تحقق شيء و حركت  به ،كمالات يك شيء ةمجموع
موجودات،  جوي منشأ ثبات و تحولو ملاصدرا در جست ،بنابراين .آن حضور دارد استكمالي

 همچون ر ماهياتهرگونه برتري اصيل د ،اصالت وجود. رسد ميبه اصل وجود 
تعين و . سازد را منتفي مي... و )ها نشانه(و نمادها ) ظواهر اشياء(، نمودها )ها قالب(ها فرم



112 

 

 

ل 
سا

هم
زد
پان

  /
رة 

شما
وم
س

  

  . و تحول و تمايز نيز از همان ناحيه است» وجود« ةثبات از ناحي
) هستي(و وجود ) چيستي(داراي دو حيث ماهيت ديگر  يانسان نيز همچون اشيا

وجودي  ةمثاب او به. همان وجود يا هستي اوست ،است اصيل ،آنچه از اين دو. است
خود، واسط ميان  ،مند است و در عين حال بهره» تحول«و » ثبات«جامع، از دو ويژگي 

 ةبستر و موضوع حركتي است از قو ،انسان. جهان ماده و عالم ماوراي ماده است
مختلف هستي  مراتب ،وجودي انسان ةدر محدود ،رو ازاين. نهايت تا فعليت تام بي

موجودات فاني در حق (آن  ةتا بالاترين مرتب) عالم ماده(ترين مراتب آن  ينيممكنات از پا
انتها قرار  انسان به صقع ذات خويش در برابر واقعيتي بي. قابل تحقق است) و باقي به حق

نفس . )279: 1386اكبريان، ( جوي آن در طول حيات استو گرفته و محكوم به جست
آيد در بقا  صورت جسم درمي اي مادي است و به در ظهور خويش نيازمند زمينه انسان كه
پس نفس انسان در عمق و باطن خود . مستقل از ماده و شرايط مادي خواهد بود ،و دوام

در تحولي دروني، حركتي به سمت تجرد تام و فعليت محض دارد و در اين سير نيز با 
جاودانگي كه رهايي از تعلق به ماده و قواي آن  ةگذار از مراتب متعدد وجودي به مرتب

  . )307-306: تا ملاصدرا، بي( يابد است راه مي
گيري وجود آدمي به سمت جاودانگي و حقيقت  مقتضاي تحول مستمر و جهت به

اي جامع لازم است تا انسان را از تعلق و دلبستگي ارادي به ماده و  برنامه ،منتها بي
و همگام با حركت جوهري و تكويني، حركت ارادي را نيز بدان  پيامدهاي آن رها ساخته

جامع الهي است كه شناخت و عمل به مفاد  ةهمان برنام ،شريعت. سوي هدايت نمايد
 . ساز خروج انسان از حضيض ماده و حركت به سمت تجرد تام است آن، زمينه

ز وجود آن نشأت آثار و خواص شيء، ا ةكند كه هم ملاصدرا اثبات مي ،از سوي ديگر  
فعل  ،قدرت ،اراده ،علم ،صفاتي چون حيات ،حقيقتي واحد است ،گيرد و چون وجود مي

و تأثير، اوصافي هستند كه منشأ آنها حقيقت وجود است و چون وجود از لحاظ شدت و 
. خواهد داشت ياز لحاظ اين آثار هم مراتب مختلف ،داراي مراتب مختلف است ،ضعف

وسعت وجود آدمي  ةفعل و تأثير آدمي به حد و انداز ،قدرت ،ادهقلمرو ار بنابراين،
 ،قدرت ،وجودي بيشتري برخوردار باشد از اراده ةهر قدر موجودي از سع. بستگي دارد

  . تري برخوردار خواهد بود فعل و تأثير افزون
حتي  ،از اين منظر. شمارد فهم اين امر را از مختصات حكمت خويش بر مي ،ملاصدرا  
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ف و غايات موجودات از جمله انسان بر اساس اختلاف در مراتب وجود آنها متفاوت اهدا
اش  مندي هر نوعي از انواع موجودات جهان هستي بر اساس ميزان بهره ،بنابراين. خواهد بود

فاعليت حسي و  ،بر اين اساس. مند خواهد بود از آثار و لوازم آن نيز بهره ،از كمالات وجودي
، فاعليت ايجادي نسبت به افعال دروني و تصرف در ادراكات در »ناتحيوا«حركتي در 

» موجودات مجرد« ونؤو فاعليت ايجادي نسبت به افعال بيروني و شهود حقايق از ش» انسان«
خالق  ةو اوليا و عرفا كه مظهر عالم ربوبيت و خليف ءنفوس انبيا. است» نفوس قدسي«و 

به آن حد از كمال و فعليت رسيده و  ،مال جوهريجهانند، از طريق اشتداد وجودي و استك
توانند به همت خود  ميآنان كه  اي گونه ؛ بهاستاز كدورت و ظلمت ماده منزه گرديده 

  . اند، وجود عيني ببخشند ذهنشان خلق كرده ةمتخيل ةصوري را كه در قو
اره در طلب حقيقت و وانسان بر اساس جوهر وجودي خويش هم ،از نظر ملاصدرا

انسان، هم صاحب امانت شعور و آگاهي و . باشد ميعنا است و آزادي معنوي غايت او م
خلافت الهي و تجلي اسماء و صفات الهي در زمين است و هم واجد اختيار و آزادي 

شناخت نظري يا «در دو جهت  ،رو ازاين. براي عصيان و تمرد در برابر واقعيت مطلق
هاي مقدور و مرتبط  ت عملي يا شناخت هستيشناخ«و » هاي غير مقدور شناخت هستي
  . را پذيرا شود يا نقص و شقاوت تواند به كمال و سعادت راه يابد مي» با افعال اختياري

  ة حركت جوهرينظري
ملاصدرا بر اساس نگرش رئاليستي به هستي، اصل حركت در جهان محسوس را 

اين  اساسبر . يابد مي» وهر اشياءنهاد و ج«و هم در » أعراض«اما حركت را هم در  ؛پذيرد مي
نظريه، حركت كه عبارت از تجديدشوندگي و تحول مداوم و زوال و حدوث مستمر عالم در 

بلكه در جوهر عالم نيز صورت  ،تنها در أعراض نه ،هر لحظه و در يك امتداد واحد است
است و فعليت  سراسر جهان ماده، يكپارچه در حال خروج از قوه به فعل ،رو ازاين. گيرد مي
وحدتي اتصالي، ممتد و كشدار  ،وحدت حركت. شود جز با نيل به تجرد تام حاصل نمي ،تام

صورت  هحركت در جوهر اشياء ب ،عبارت ديگر هب. و در عين حال داراي هويتي شخصي است
زيرا  ؛ندارد هر يك از اشياءهيچ منافاتي با وحدت شخصي  ،مستمر جريان دارد و اين استمرار

  . يافته در زمان برخوردار است بسطو در وجود خويش از وحدت اتصالي و كشدار  شيء
 ةيافته در گستر سياسي متعاليه، انسان داراي وجودي سيال، كشدار و بسط ةدر فلسف

 ،اما اين حركت .زمان است و به طبيعت خود در حال حركت و تحولي مستمر و دائم است
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وجودي بخشيده است كه در ذاتش حركت  ،به انسانبلكه خداوند  ؛منحاز از متحرك نيست
شخصيت او هم در هم در جسم و هم در روح و  ،تحول جوهري در آدمي.  و پويايي است
هر چه سطح . شود تحول در شخصيت از طريق شناخت حاصل مي. گيرد صورت مي

ترين  كامل سپ .يابد مي ء، وجود او ارتقااندازهبه همان  ،يابد ءارتقا انسانشناخت و معرفت 
  .كسي است كه از برترين نوع و سطح شناخت برخوردار باشد انسانهاوجود در ميان 

  سياسي حركت جوهريـ نتايج فلسفي 
اشتدادي  صورت دهد، در نفس انسان به جوهري كه در صقع ذات اشياء رخ مي  حركت - 1  

اخت و افعال ارادي ارادي، به تبع شن يعني انسان افزون بر حركت ذاتي غير ؛يابد ظهور مي
  . است نيز داراي حركت و تحول) دهند را شكل مي اوهاي مقدور  كه هستي(خود 
شدن  ه اينكه علم در نظر ملاصدرا از سنخ وجود است، انسان در فرض عالمببا توجه   

. اتحاد عالم با معلوم از ثمرات بحث حركت جوهري است. گردد با معلوم خود متحد مي
نوسازي و بازسازي بنيادين خود  همواره در حالخويش  ةم و ارادانسان بر اساس عل

تمامي » بايستي«. است و صفات و حقيقت آدمي مستمراً در حال تحرك و كمال است
ول اصلي ؤگيرد و او مس هاي مقدور آدمي از خود او نشأت مي رفتارها و كردارها و هستي

كه سازماندهي و نوسازي  انسان، قادر مختاري است رو، ازاين. افعال خويش است
توان و اختيار بر عهده دارد و در قبال هرگونه  اندازة آن، جامعه را به ةواسط خويشتن و به

  . ول استؤسامان فردي و اجتماعي خودساخته، مس
انسان كه موجب اشتداد وجودي و جوهري ) افعال ارادي(هاي مقدور تحقق هستي  

هاي تكويني تا  همانند هستي ،اين هستي. باشد ميشود، وابسته به اراده او  انسان مي
هستي  هاي مقدور انساني از هستي »بايستي«. شود از فاعل صادر نمي ،ضرورت وجود نيابد

ها در  ها و بايستي واسط ميان هستي ةفاعل، حلق ةاراد ،در نتيجه. گيرد مينشأت  او ةاراد
تا زماني كه با الزام ) سياسي سياسي و غير(الزامات بيروني . مقدورات انساني است ةحوز

  . دروني و بايستي ارادي افراد همراه نگردد، هستي ارادي و اخلاقي نخواهد يافت
جز با فرض جوهري ثابت ) اين هماني(ارتباط وجودي امروز با ديروز يك شيء  -2  

اصل وجود اشياء را منتفي  ،هيچ تحول و تغييري. پذير نيست در عين تحول، امكان
بلكه  ؛سازد كلي قطع نمي اش را به ارتباط وجودي شيء متحول با گذشته ةرشت نساخته و
» گسست« ملاصدرا منكر ،بر اين اساس. كند را دگرگون مي وجود و صورت آن ةفقط نحو
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اين نگرش در . است» تداوم«معتقد به  ،بودهـ از جمله انسان ـ ميان گذشته و حال اشياء 
 .ي سياسي از اهميت زيادي برخوردار استها ترسيم خطوط اصلي تحول انديشه

نيازمند محرك  ،بر فقر ذاتي خودبنا بر اساس حركت جوهري، جهان هستي  -3  
اي و  قيومي است كه خود هر لحظه در حال آفرينش و ابداع باشد تا بتواند هويت لحظه

) و نه حدوث يا قدم زماني(حادث به حدوث ذاتي نيز جهان . سيلاني جهان را شكل دهد
سياسي مبتني بر  ةنافي هرگونه انديش ،نيازمندي جهان به محركي دائم، زنده و قيوم. است

 .استقلال اين جهان و انسان از عوامل فراطبيعي است

سمت  د كه جهان و انسان در يك تحول دائم بهكن بيان مي ،حركت جوهري ةنظري - 4  
كند و  رو به جهتي سير مي ،انسان در عمق و باطن خود. ستمقصد نهايي خود در حركت ا

جهان، غايتي  يغايت سير انسان و هر يك از اشيا. اين سير، عين وجوديافتن انسان است
قواي  ،حركت انسان أمبد. است باشد و آن بلوغ مناسب شأن خود مخصوص به خود مي
در حق،  ييافتن نيروهاي بالقوه، آزادي معنوي و فنا يعني فعليت ؛نفساني او و كمال نفس

و منتهاي  أمبد ،در اين صورت. منتهاي حركت و غايت نهايي حركت ارادي آدمي است
، موجودي ناقص و در مقصد، موجودي أاما انسان در مبد ؛واحد است ،حركت انسان

نبودن شرور و خيرات در آدميان  نشانگر قابليت تعالي انسان و ذاتي ،اين نكته. يافته است كمال
 .است

طور  صورت بدن است كه در ابتدا به ،جوهري، روح يا نفسحركت  ةطبق نظري -5  
گيرد و در مراحل بعد،  شكل مي ـ يافته يعني بدنِ قابليتـ اي مادي  بالقوه در بستر و زمينه

انسان در . گردد مجرد و روحاني مي ،تدريج از ماده جدا شده به ،به مدد مكتسبات و افعال
مستقل از ماده و شرايط مادي  ،و دوام ءو در بقا مادي ةنيازمند زمين ،بدو پيدايش و ظهور

شود و سپس از طريق تحول دروني و ذاتي و  صورت جسم ظاهر مي هابتدا ب ؛است
به جاودانگي دست  ،پيمودن مراتب گوناگون وجودي در نهايت از تعلق به ماده رها شده

در  ،بنابراين. ينهايت تا فعليت نامتناه بي ةبستر حركتي است از قو ،انسان«. يابد مي
قابل  ،ترين مرتبه تا بالاترين درجه ينيوجود انسان، انحاي مختلف هستي از پا ةمحدود

از عالم ماده و مثال تا وصول به آستان حق و فناي در حق، آنگاه بقاي به  ؛تحقق است
بديهي است كه چنين حركتي نيازمند شناخت منازل و ). 278: 1386اكبريان، ( »حق

اين حركت بايد همراه و  همچنين. نيز تدبير براي وصول به آن است غايت حركت و
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 . همگام با حيات جمعي و در راستاي سعادت اجتماعي افراد باشد

نيازمند كسي هستند كه به امورشان رسيدگي  ،مردم در تدبير معاش و معاد خود«  
آنان به  .ياموزدنجات اخروي را به آنان ب ]جاودانگي و[روش زندگي دنيوي و راه  ،نموده

هايي ممتاز و  ناچار بايد كسي باشد كه ويژگي هگستر نيازمندند و او ب قانونگذار عدالت
نوع بشر و شكوفايي  ينياز به چنين فردي در بقا.  ...متمايز از مردم داشته باشد

 رسد نظر مي غير ضروري به ،انسان ياش اهميتي بيش از منافعي دارد كه براي بقا وجودي
 . )14: 2، ج1366درا، ملاص(

فعليت و  ،هماهنگ با بدن او ،كند كه روح هر فرد حركت جوهري اثبات مي ةنظري -6  
 ،رو ازاين. شود كمال يافته و در نهايت به موجودي غير مادي و فراطبيعي تبديل مي

 ، توان جسمي، ثروت، قدرت همچونعوامل مادي حيات آدمي  ةهم(طبيعت مادي 
برتر آنكه هر يك از عوالم . طبيعت است يه و ابزار حركت به ماورامقدم) ...و  حكومت

خود سالك حقيقي و  ،وجود نيز مقدمه و منزلي از منازل حركت متعالي نفس و نفس
محرك انسان در تعالي نفساني و دستيابي به نگرشي  ،شريعت. اصلي اين منازل است

 .مقدمي در باب طبيعت مادي است

بخشد كه براي انسان در عالم  ايشان را به سمتي تحرك ميشريعت، انسانها و قو«  
يعني اتصال به نظام كل هستي و يادآوري بازگشت نفس به  ؛مقدر شده است ،تركيب

اي  سوي عالم برتر الهي و دوري نفس از تنزل به جايگاه شهوت و غضب و مجموعه
       ).همان(1»دو و آنچه متفرع بر اينها است مركب از اين

هاي مختلف وجود آدمي را در يك  ساحت ،حركت جوهري ةطريق، نظري بدين  
طولي و در خدمت  ةعوالم هستي را در يك رابط ةبررسي و هم ،نگرش جامع و واحد

ن تدريجي و ارادي شخصيت آدمي و استقرار آدمي در تكو. نمايد تعالي نفس ارزيابي مي
هايي  وريهاي سياسي در قالب انديشهتئ ةساز ارائ منتها، زمينه دو بستر قوه و فعليت بي

 . انگارانه و مبتني بر اخلاق فضيلت است غايت

بخش است  جامع و وحدت ةلقب يك نظري ةحق شايست به ،حركت جوهري ةنظري«
طبيعت، غيب و شهود، آغاز و انجام، روح و بدن، حركت و تكامل  يكه طبيعت و ماورا

اينها  ةكند و از هم ش نوين تفسير ميو آفرينش و حيات را يكجا و بر اساس يك بين
  ).68: 1358سروش، ( »دهد دست مي تصويري طبيعي و دلپذير به
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  نفس ةسفرهاي چهارگان
نظري براي درك صدق و  ةقو. باشد مي نظري و عملي ةنفس انساني داراي دو قو

عملي براي درك خير و شر امور  ةو قو) ممكن و ممتنع ،در باب واجب( كذب قضايا
هر يك از اين دو قوه داراي شدت و ضعف . است) در باب جميل و قبيح و مباح(ي ئجز

عقل عملي در تمامي افعالش، دائماً به قواي بدني  .باشد در فعل و يقين و ظن در فهم مي
 ةدر نشئ مثلاً(چون گاه  ؛اما عقل نظري تا حدي به اين قوا محتاج است ؛نيازمند است

اي استكمال  گونه هرا دارد كه ب استعداد آن ،وهر نفسپس ج. ذات استه مكتفي ب) آخرت
ذاتي از طريق عقل نظري داشته باشد و نيز مستعد است تا با كمك عقل عملي از آفات 

براي هر يك از اين دو، مراتبي از استعداد و . در غير خود تصرف نمايد ،پرهيز نموده
عقل «استعداد  ةر مرتبعقل نظري و عملي د. كمال و حركت به سوي كمال وجود دارد

عقل «بين استعداد و كمال،  ةو در مرتب» عقل بالفعل« ،كمال ةو در مرتب» بالقوه يا ينهيولا
  . )437-436: 2، ج)ب(1381ملاصدرا، ( شوند ناميده مي» بالملكه

ملاصدرا حكمت عملي خود را با حركت نفساني و سلوك معنوي از طريق تهذيب و   
كسي است كه از حيات دنيا و  ،از نظر او عارف. دهد پيوند مي هاي عملي تزكيه و رياضت

نفس او . نمايد مواظبت مي... اعم از قيام و صيام و ؛كند و بر عبادات لذايذ آن اعراض مي
او شناخت . پذيرد را مي اره انوار و اشراقات آنومعطوف به قدس جبروت است و هم

با زدودن پليديها از خود به عالم دهد و  حق اول را بر هر شناخت ديگري ترجيح مي
  .گردد مند مي بهره ،يابد و از لذت عليا كه لذت شهود حق است قدس و سعادت بار مي

منزل اول عارف  ،خواست و عزم و رغبت و شوق و حركت به سوي عالم قدس  
قلبي و  ةانوار و سكين ةمشاهد .منزل دوم ،ساختن نفس اماره است و رياضت براي مطيع

قرب الهي، منازل  ةنما و وصول به مرتب حق اي ينهيعوالم حق و تبديل باطن به آ گذار به
شود و تنها جمال حق  تدريج بر اثر كمال نفس از خود غايب مي هاو ب. ديگر عارف است
تجرد كامل عقلاني نفس در  ،از نظر ملاصدرا. گردد به حق واصل مي ،را مشاهده نموده

   :يابد به ترتيب زير تحقق مي اي يك سفر و سياحت چهار مرحله

  » سير من الخلق الى الحق« سفر از خلق به سوي حق :سفر اول
پس عبور كند و  حقو مظاهر كوشش سالك اين است كه از طبيعت  ،در اين مرحله  

تا به ذات حق  عبور كندطبيعى نيز  ياى عوالم ماورا پارهاز از گذار از عالم كثرات طبيعي، 
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، مشاهده حجابى نباشدگونه  هيچميان او و حق كه  اي گونه هق را بوحدت حواصل شود و 
 .»سواه لا موجود«كند و دريابد كه همة هستي مظاهر وجود حقند و موجودي جز او نيست 

  » سير بالحق فى الحق« سفر به كمك حق در حق: سفر دوم
ن و وؤبه كمك او به سير در ش ،ذات حق را از نزديك شناخت ،پس از آنكه سالك  

او در اين مرتبه بر اسماء و صفات جلال و جمال  .پردازد كمالات و اسماء و صفات او مى
يابد و از اين طريق بر حقايق بسياري  شود و به اسم اعظم الهي راه مي ذات حق واقف مي

 . گردد به خلعت حكمت الهي مفتخر مي ،از امور و اسرار قضا و قدر الهي آگاهي يافته

  »بالحق سير من الحق الى الخلق«ز حق به سوي خلق به كمك حق سفر ا: سفر سوم
ى امعن اما بازگشتن به .گردد ميخلق و ميان مردم بازسوي ، سالك به مرتبهدر اين   

و است حق شده  ةبلكه سراپاي وجودش عرص ؛جداشدن و دورشدن از ذات حق نيست
ثرات را در عين وحدت و ك ،او اين بار .بيند چيز مى چيز و در همه ذات حق را با همه

آنكه از خير و شر و جايگاه واقعي  سبب كند و به اي از حق مشاهده مي خلق را در هاله
امور آگاه است و به اسرار آفرينش و رموز كثرات واقف است، رفتار و گفتارش جز بر 

 .گردد عدالت و فضيلت استوار نمي

 » خلقسير بالحق فى ال« سفر در خلق به كمك حق: سفر چهارم

 در پرداخته و ارشاد و هدايت مردماذن الهي به سالك به  فر،سنهايي از  ةمرحلدر   
سرپرستي و  2.)13: 1، ج)ب(1383ملاصدرا، ( ورزد مىاهتمام رساندن آنها به حق 

رداي نبوت و خلعت امامت . يابد سياسي جامعه در اين مرحله تحقق مي ـ زعامت مذهبي
شود كه اين فضيلتي بسيار برتر و  حبان حكمت عرضه مياز صا بعضيدر اين مرتبه بر 

پس ). 54): 5(مائده( »ذلَك فَضلُْ اللهّ يؤتْيه من يشَاء« :تر است مراتب، شامخ مقامي به
اند و  سفرايي دارد كه ميان او و بندگانش واسطه ،خداوند حكيم در ميان خلق خود«

و  ءيان را به مصالح و منافع و ابزار بقارسانند و آدم پيامهاي خالق را به مخلوق مي
كساني هستند  ،شود كه در ميان مخلوقات پس ثابت مي .دهند موجبات فنايشان آگاهي مي

مأموريت امر و نهي دارند و آنها پيامبران و برگزيدگان  ،كه از سوي خداي عليم و حكيم
اند، آنها در خلقت  هآنها حكيمانند كه حكمت الهي را آموخته و با آن مبعوث شد. اويند

اخلاقي و صفات و كمالات  ولي در حالات معنويِ ؛جسماني با ساير مردم فرقي ندارند
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  .)168: 1، ج1367ملاصدرا، (» از آنها متمايزند وجودي كاملاً

  آورد سفر چهارم بازگشت عارفانه به اجتماع؛ ره
كمال و پس از شناخت خدا و خودشناسي و عمل در راه وصول و دستيابي به   

محوشدن در ذات، اسماء و صفات حق تعالي، فيلسوف يا عارف سالك به اذن الهي 
تواند در ساحت حيات اجتماعي و سياسي وارد شده، به اصلاح امور بپردازد؛ زيرا چنين  مي

انساني از نظر ملاصدرا با احاطة كامل بر امور كلي و جزئي، شايستگي لازم براي خلافت 
كلي و جزئي به دليل ] به[احاطة « اين علم و. دست آورده است را به الهي و رهبري جامعه

موسوم » وحدت ظليّه«اين وحدت به . وحدتي است كه نفس با عقل فعال يافته است
در مدينة فاضلة افلاطون، فيلسوف حاكم از اين نوع وحدت برخوردار است؛ يعني  3.است

اين حالت براي . لي و جزئي آن آگاه استاو از تمام مسائل ك. با تمام افراد، اتحاد دارد
در ابتداي سفر  .)23: 1380حائري يزدي، (» شود فيلسوف در سفر چهارم حاصل مي

الهي و طريقتي  يابد تا مردم را از طريق شريعت مأموريت مي ،چهارم است كه فرد سالك
خلق  او هنگامي كه به سوي. تعالي بخشيده و هدايت نمايد ،سوي خداست كه معطوف به

كند و  گردد همچون يكي از آنان است و با آنان به شفقت و رحمت برخورد مي بازمي
گويا از مردم بيگانه است و  ،پردازد به راز و نياز مي ،خلوت نموده ،چون با خداي خويش
  . )56): ج(1381ملاصدرا، ( برد سر مي در انزواي از آنان به

او از طريق سير در . قابل حصول است ،تنها براي حكيم يا عارف كامل ،سفر اخير  
يابد و با اشراف و آگاهي كامل به ابعاد  آفاق و انفس با تمام نفوس و خلايق اتحاد مي

رأس  ةكه نقط گونه همان. به وضع قوانين و تدبير امور جامعه بپردازدكه هستي، قادر است 
فيلسوف  ،به يك نسبت مساوي احاطه دارد ،مخروط و هرم هستي بر تمام نقاط قاعده

 ،كند مي قواعدي را نيز كه فيلسوف وضع. حاكم نيز نسبت به همة افراد، نسبت تساوي دارد
. باشد صفات او همچون صفات حق تعالي عين ذاتش مي. الهيه است ةهمان قوانين حق
 طريقتنها از  ،قامياما چنين م .تواند با مقام نبوت و امامت نيز همراه باشد اين حالت مي

عقل نظري و عقل عملي به  ةچنين انساني در هر دو جنب«. پذير است تعيين الهي امكان
لذا  .سرحد كمال رسيده و فيض كامل وجود و كمال از خداي متعال دريافت كرده است

كند و  و حق هر دو طرف را ادا مي] است[گرفته  وجود او ملك و ملكوت را فرا ةگستر
 ةفرستاد بوده،و حكيمي است كه از حكمت الهي برخوردار  »االله ولي«ي چنين انسان
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  . )335: 1382ملاصدرا، ( و داراي مقام نبوت و رسالت است خلقخداوند به سوي 
پذير  ميان اين سه مقام، تمايز وجود دارد و جمع بين اين مقامات، تنها به يك معنا امكان  
، علوم كمالي و »نبي«آن است كه » يم يا فيلسوفحك«و » ولي«، »نبي«وجه تمايز در . است

از طريق » ولي«كند، اما  انوار عقلي را از طريق وحي و مشاهدة فرشته وحي دريافت مي
اي، ولي و حكيم است و نه  پس هر نبي. يابد از طريق استدلال بدان راه مي» حكيم«الهام و 

: 2، ج1386ملاصدرا، (معرفت هم در معرفت و نه در شيوة حصول يا كسب   بالعكس؛ آن
نبي بايد تعاليم و معارف را از ناحية خداوند دريافت كند و آن را به مردم  ).788- 787

رو، نبي، واسطة ميان دو عالم ملك و ملكوت است؛ از  ازاين. ابلاغ كند و هدايتشان نمايد
ك جهت به به تعبير ديگر، قلب نبي از ي. كند شنود و از سوي ديگر بيان مي يك سو مي

كند و از  سمت عالم ملكوت گشوده شده است و فضايل علمي و عملي را دريافت مي
جهت ديگر به سمت قوة مدركه گشوده است تا امور محسوس را دريافته و مردم را بر 

او بايد مردم را به طاعات و عبادات وا دارد تا آنها از مقام . دشواري امور آگاه سازد
  ). 147: 1378  ملاصدرا،(و به مقام فرشتگان الهي بار يابند  توجهات حيواني بازگشته

بنابراين، نبي، سياست و شريعت را در كنار هم تعقيب نموده و مردم را بر گرد گوهر   
خواند؛ چرا كه به نظر ملاصدرا،  وجودي خويش به سوي سعادت دنيوي و اخروي فرا مي
ي است كه خود، صالح بوده و زعامت سياسي كه جزئي از زعامت ديني است از آن كس

  ).48: 2، ج1381ملاصدرا، (شايستگي خلافت الهي و رياست بر بندگان الهي را داشته باشد 

و حكيم چگونگي اجراي مأموريت از سوي نبي، ولي  
انسانها به جهت آنكه در حدوث و بقاء، مكتفي به ذات نيستند، از يك سو براي زندگي   

ك و غذاي مناسب كه از طريق نوعي همكاري و مشاركت فردي و اجتماعي خود به پوشا
: 2، ج)ب(1381ملاصدرا، (شود، نيازمندند  همنوعان و معامله و معاوضه با آنان حاصل مي

گونه همكاريها به قانوني  و از سوي ديگر، براي تسهيل و تصحيح اين 4)432- 431
ني بر آن را جلب و ضررهاي نيازمندند كه نظام قراردادهاي آنها را جهت بخشد و منافع مبت

  . ناشي از آن را دفع نمايد
اجتماع و همياري و مدنيت انتظام  ةدر ساي جزانسان مدني بالطبع است و حيات او «  

امكان  ،تنها صورت فرد هزيرا نوع او منحصر در شخص واحد نيست و انسان ب ؛يابد مين
ها پراكنده گشتند و روستاها و  ها تمايز يافتند و گروه جماعت ،رو ازاين .وجود ندارد
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ناچار در امور مربوط به دادوستد و ازدواج و تعيين  به ]پس. [شهرها شكل گرفتند
مردم به آن رجوع نموده و بر اساس عدل و  ةمجازاتها نيازمند قانوني مناسب بودند كه هم

بر  آنها در صدد سلطه بر يكديگر ،در غير اين صورت .قانون در آن امور داوري كنند
صورت غريزي هر فردي  چون به ؛گرديد نظام مختل مي ،آمدند و همه دچار فساد شده مي

كه مزاحم او در دستيابي به  چيزي است كه بدان نيازمند است و هر كس را در تعقيب آن
  . )416-415: همان( »همان شريعت است ،اين قانون .دهد مورد غضب قرار مي ،آن باشد

زيرا  ؛نيازمند مديريت عادلانه و هدايت آمرانه است ،دنيم انسانِ ،از سوي ديگر  
خودخواه و خودمحورند و دوست دارند همواره بر ساير همنوعان خود از  آدميان نوعاً«

به حكم عقل و خرد براي  ،رو ازاين .جهات مختلف برتري يابند و بر آنها غالب شوند
قانون و  به نياز ،امنيت عموميرشد و تكامل و  ةتأمين تعادل قواي بشري و ايجاد زمين

هاي عادلانه و حكومت آمرانه و قدرت  تا با اجراي سياست استتوانا و آگاه  يمديريت
هاي گوناگون اجتماعي، اقتصادي، دفاعي، اجراي حدود  زندگي افراد در ساحت ،بازدارنده

اي الهي پيامبران و اوصي ةوسيل مهم بهامر اين  .شودره او احكام شرعي و مانند آن اد
از سر  يهرگونه موانع ،آنان ةحكيمان ةشود و در ساي صورت دقيق و عادلانه تأمين مي به

وجود  هجانبه براي همگان ب سعادت همه ةمينزشود و  راه رشد و بالندگي افراد برداشته مي
  .)363-361): د(1381ملاصدرا، (» آيد مي
يابد و اين  اي صحيح، سامان مي ونهگ بدين طريق است كه زندگي مادي و معنوي انسانها به  

كردن شرايع،  مقصود از فرستادن پيامبران و وضع«. همان هدف پيامبران و سفراي الهي است
). حيات اخروي(و معاد ) زندگي دنيوي(درآوردن احوال مردمان است در كار معاش  نظام به

ي كه پيروي گردد، پس هر نظر و رأيي كه بعد از احكام الهي ابداع و وضع شود و يا هوس
پاشيدگي نظام در  ازهم خارج از كتاب و سنت رسولش بوده، سبب وقوع فتنه و آشوبها و

 . )168 :1، ج1367ملاصدرا، (» شود اين جهان مي

هاي الهي با خود  كه نشانهنيازمند هستند به قانونگذاري بشري ) تنها ،آدميان( بنابراين،  
زندگي دنيوي آنان، طريق وصول به خدا را تعيين و  افزون بر تنظيماو به همراه دارد تا 

آخرت را تبيين نمايد و بندگان الهي را به عبادت و اطاعت  نسبت بهوظايف عملي آنها 
حق فرا بخواند و الزام نمايد تا بدين طريق از مقام حيواني كوچ نموده و به مقام فرشتگان 

نفس خود به سوي  ةم كند تا از خانالهي بار يابند و نيز سفرهايي معنوي برايشان ترسي
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  . )422-420): د(1381ملاصدرا، ( رضاي پروردگار حركت نمايند
منزل  به منزل پس لازم است دنيا را منزلگاهي بداند كه كاروان نفوس انساني بايد در آن،  

در اين . حركت نمايند يو به سوي خير اعل] گشته[مرحله از طبيعت رها  به و مرحله
ساي كاروان نفوس و اميران آنها و روح حاكم بر قوانين يا ؤالهي ر ياانبي ،صورت

نيز روح حاكم بر سياست بوده و سياست همچون ) شريعت(قوانين . شريعت خواهند بود
  .)425-422: همان( بردار شريعت و نبوت خواهد بود فرمان ،كالبدي

  شريعت، ولايت و ختم نبوت
. ظاهر آن شريعت و باطن آن ولايت است. ستنبوت، داراي دو ساحت ظاهر و باطن ا  

اي را كه باعث ارتقاي مقام ولايت و  نبي از طريق ولايت از خداوند و فرشتة وحي، معاني
نمايد  كند و آن را بدون واسطه و يا با واسطه به مردم ابلاغ مي شود دريافت مي نبوت او مي

تحقق اين امر، تنها از . موزدآ و به اين شيوه، آنان را تربيت نموده و كتاب و حكمت مي
شود و آن عبارت از مجموعه اموري است كه پيامبر در قالب  مجراي شريعت ممكن مي
نبوت  ةملاصدرا سلسل ).775- 773 :2، ج1386  ملاصدرا،(نمايد  كتاب و سنت عرضه مي
ن باور وي بر اي. )377): د(1381ملاصدرا، ( 5داند يافته مي پايان ٩را با آمدن پيامبر اسلام

با ختم نبوت و انقطاع . همچنان جريان دارد ،است كه باطن نبوت كه همان ولايت است
مجتهدين در ظل هدايت نبوي و وارثين  يو علما) معصومين ةائم(الهي  يوحي، اوليا

   .)440-438: همان( دار رياست بر كاروان نفوس خواهند بود عهده ،حق او به

يكي از اولياي خدا در زمين وجود دارد  ،در هر زماني) پيامبر اسلام(بعد از رسالت «  
كه رياست عامه در امور دين و دنيا به دست اوست و او مردم را طبق اقتضاي فطرتشان 

چه مردم او را پيروي كنند يا نه، ظاهر باشد يا  ؛خواند به اذن الهي به سوي حق فرامي
 ).298: 6تا، ج ملاصدرا، بي( »غايب

داراي ظاهر و باطني است و مراتب عالمان نسبت به آن ولايت، همچون شريعت نيز   
از (پس كسي كه . مفضول و فاضل و عالم و اعلم از مراتب علما است. متكثر است
تر است، علم او به  قوي ،تري با پيامبر داشته و از منظر روحي نسبت كامل) جهت علمي

م به ظاهر و باطن شريعت چنين فردي كه عال. تر است ظاهر و باطن شريعت نيز كامل
به پيامبر و قوت شناخت او نسبت به ) علمي و روحي(شدت تقرب  سبب  است، به

در . تر به پيروي و تبعيت است خداوند و احكام و اطلاع وي بر حقيقت اشياء، شايسته
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اين سلسله تا  .تر است ينيكسي است كه در فهم ظاهر و باطن شريعت از او پا ،بعد ةمرتب
با اين حال، عالمان در . يابد ه داراي شناخت ظاهري از شريعت است، تداوم ميعالمي ك

 ؛يعني معارف كتاب و سنت و فروع ؛عالماني كه نسبت به اصول. اين مرتبه نيز متفاوتند
بر كساني كه تنها بر و ترند  يعني مسائل كلامي و اصول فقه و احكام فقهي شريعت آگاه

 ةهم ،بنابراين. برتري دارند) و تصدي ولايت(شدن  در پيروي ،فروع آگاهي دارند
كه ـ پيامبر » ةخليف«داخل در عنوان و حكم  ،چه ظاهري و چه باطني ،دانشمندان ديني

  .)همان( وارد خواهند بود ـ ترين انديشمندان است عالم به ظاهر و باطن بوده و كامل
تفاوت مسطوح علم  نظر ملاصدرا سطوح تبعيت از دانشمندان ديني با توجه به به  

 ،مردم بايد در اعمال ظاهري از عالماني كه بر ظاهر شريعت آگاهي دارند. بودخواهد 
الهي پيروي نمايند تا  يناچار بايد از اوليا اما در سير و سلوك نفساني به ،تبعيت كنند

گشايش  درهاي غيب و ملكوت به هدايت و اشارت آنها بر رويشان گشوده گردد و پس از
زماني  اما در. باطن اقدام نمايند اجب است تا آنجا كه ممكن است به مقتضاي ظاهر ونيز و

تبعيت از او در هر دو  ،در اين صورت ،جامع بين ظاهر و باطن قيام نمود الهيِ ةكه خليف
  .)775: همان( واجب خواهد بود ،زمينه
يات اجتماعي ح ةامور مربوط به ادار ةاطلاق تبعيت در كلام ملاصدرا دلالت بر هم  

احكام سياسي و  ةهم شامل ،زيرا شريعت ظاهر ؛دارد) اعم از مادي و معنوي(انسان 
معارف الهي از جمله معارفي است كه به  ةهم ةاجتماعي و شريعت باطن نيز در بردارند

از آنجا كه از نظر ملاصدرا . رساند معرفت و بصيرت اجتماعي افراد مدد مي يارتقا
گاه  پس سياست هيچ ،در هر دو ساحت ظاهر و باطن آن استتابع شريعت  ،سياست

داران اصلي هدايت  سكان) مجتهدين(نبايد جداي از ديانت باشد و عالمان به شريعت 
همان حكم ـ اگر چه پيامبر نيستند ـ حكم مجتهدين «. مردم در امور معاش و معاد آنانند

فرض است كه از اهل ذكر  ،دارندپيامبر خواهد بود و بر كساني كه به احكام الهي علم ن
 »فَاسألَوُاْ أَهلَ الذِّكرِْ إِن كُنتمُ لاَ تعَلمَونَ«: چنانكه خداوند فرموده است ؛جويا شوند

حكم مسائل را برايشان  ،اند آنها بر اساس آنچه از طريق اجتهاد دريافته. )43): 16(نحل(
چرا كه براي هر مجتهدي  ؛است ءيااختلاف آنها همچون اختلاف شرايع انب. دكنن بيان مي

روش و طريق خاص در اثبات حكم است و انحراف از آن برايش جايز نيست و شريعت 
  ).438): د(1381ملاصدرا، ( »الهي اين حكم اجتهادي او را تأييد فرموده است
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  تجلي حكمت متعاليه در سياست متعاليه

  فاضله ةقانون مدين - الف
از . قانون و اجراي عدالت يا مدني بالطبع سروكار دارد يازمندن سياست متعاليه با انسانِ  

از آنجا كه . قانون مناسب براي انسان، قانون الهي يا شريعت است ،منظر سياست متعاليه
هدف شريعت نيز  ،بخشيدن به اجتماع انساني و تحقق مدنيت است هدف قانون، نظم

معيشتي  آن حيات مادي، دنيوي و ةاسطو هاي است كه بتوان ب روش و شيوه ةعبارت از ارائ
بدون وجود مجري شريعت در ) قانون الهي(بديهي است كه شريعت . انسان را تنظيم كرد

 نظام دين و دنيا جز با وجود امامي كه مردمان به او اقتدا«. يابد ظرف اجتماع تحقق نمي
آيد  دست نميبه زند اري را از وي بياموگو از او پيروي كنند و راه هدايت و پرهيز ]كرده[

مهمتر و برتر از نياز به خوراك و پوشاك و امثال اين امور  ،و نياز مردم به او در هر زمان
   ).484: 2، ج1366ملاصدرا، ( »از منافع و ضروريات است

  فاضله  ةرياست مدين - ب
 ةكند كه نشانگر پذيرش ايد اوصافي را ذكر مي ،ملاصدرا براي رئيس حكومت  

  . مداري در نهاد قدرت است ري و فضيلتسالا شايسته
بودن و سرعت درك حقايق، توان حفظ و ضبط ذهني مطالب، تعادل  فهم خوش  

توان  -دوستي بودن و قدرت ارشاد زباني و تعليم مباني، علم جسمي و روحي، نيكوبيان
ي مند توان مهار اميال نفساني، علاقهـ،  قدرت فهم يادراك معقولات و تلاش براي ارتقا

به كرامت و شرافت نفس و پرهيز از اموري كه دنائت نفس را در پي دارد، مهرورزي و 
آميز با مردم و مهار خشم و خشونت، شجاعت و عزمي راسخ  توان برقراري روابط محبت

سخاوت و بخشندگي، كثرت مناجات با خدا و  ، داشتندر انجام افعال، عدم لجاجت
از  )418-416): د(1381ملاصدرا، ( انصاف عدل و ةعبادت حق و اشتياق در اقام

حكومت صالحان و شايستگان ارائه  ةهايي است كه ملاصدرا در زمين ترين ويژگي عمده
وي معتقد است كه اجتماع اين شرايط در فرد واحد دشوار است و كمتر كسي . دهد مي

. يابد ت ميگزينش الهي امام ضرور ،رو ازاين. توان يافت كه جامع اين صفات باشد را مي
  ).418: همان( »لكلّ وارد أو يطالع عليه الاّ واحد بعد واحد ةجلّ جناب الحق أن يكون شريع«
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  فاضله ةمشروعيت و مقبوليت در مدين - ج
ناشي از تأييد الهي و استحقاق ذاتي  اي مشروعيت حكومت چنين امام يا حكيم الهي  
الكيت، ربوبيت و غناي حق تعالي برآمده از م ،زيرا حاكميت از حيث منشأ فاعلي ؛است

عاقله، شدت  ةقو(است و از جهت قابلي به دليل حصول عقل فعال در دو جزء نظري 
است و از جهت غايي ) متخيله، توانايي و مهارت عملي ةقو(و جزء عملي ) آگاهي نظري

 .همسان با نظام احسن تكويني است ،براي تنظيم و انتظام الهي جامعه

بنور الحق  ةالمنور ةهي و العالم الرباني مخدوم العالمَ و المستحق بذاته الكاملان الحكيم الال«
للخلائق  جبلياً في التكوين و مطاعاً اولياً لان يكون مقصوداً ةبالشوارق الالهي ةالاول المستضيئ

 ةلاوامره و نواهيه و ذلك الاستحقاق للرئاس ةبطفيله مطيع ةاجمعين و سائر المكونات موجود
 »بل جهلوه و انكروه ؛سواء كان الخلق عرفوه و اطاعوه ام لا ،د فيه من قبل االله تعاليموجو

  ).70): ج(1381ملاصدرا، (
نه منشأ مشروعيت  ،گيري حكومت است شكل ةعلت معد خواست و رضاي مردم صرفاً  
 چيزي ،استحقاق امامت. فرع بر شناخت و معرفت بدان است ،چيزي ةاختيار و اراد«زيرا  ؛آن

 »نيست كه براي مردم محسوس و آشكار باشد يا هر كسي توان شناخت آن را داشته باشد
توانند به امامت كسي رأي دهند كه  چگونه مي ،در اين صورت. )474: 2، ج1366ملاصدرا، (

 ،بدون آنكه فرد حاكم ،به اختيار مردم باشد صرفاً ،اگر امامت«اطلاعند؟  از توانمنديهاي او بي
تي داشته و از تأييد رباني و الهام غيبي برخوردار باشد و مردم بر اساس عقل استحقاق ذا

وي را به رياست عام در امور دين و دنيا برگزينند و شخص حاكم  ،خود) متعارف(ناقص 
 درك قابل اعتنايي از معرفت به خدا، آيات قرآن و اسرار نزول و تأويل آن نداشته و ،هم
) سياسي سياسي و غير(تواند نخبگان  عارف يقيني باشد، چگونه مياطلاع از حقايق علمي و م بي

ها و اشكالات  را كه براي درك حقيقت اسلام يا حكيم عارفي را كه براي يافتن پاسخ پرسش
چنين حاكم فاقد  ،به عبارت ديگر ).473: همان(» مجاب سازد؟ ،خود، به نزد او آمده است

  هاي فراروي آن رهايي بخشد؟ بست را از بناسلامي  ةتواند جامع صلاحيتي چگونه مي
 ،دهد و معتقد است كه ختم نبوت معناي عام آن مد نظر قرار مي ملاصدرا امامت را به  

پس  ،رو ازاين. ولي امامت كه باطن نبوت است تا روز قيامت باقي است ،ختم رسالت است
 ساس شهود كشفيالهي كه خداوند را بر ا وجود يك ولي ،رسالت در هر زمان ةاز دور

او . پرستد و در نزد او معرفت كتاب الهي و علوم علما و مجتهدين است، ضروري است مي
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چه مردم پذيراي اطاعت از او  ؛داراي رياست مطلقه و امامت در امور دين و دنيا است
 ةدفرستا كه پيامبر يا رسول الهي، گونه همان ؛باشند يا نباشند و دعوتش را اجابت كنند يا نكنند

  . )476- 475: همان( حتي اگر كسي به رسالتش ايمان نياورد ،خدا به سوي مردم است

  بندي جمع
 ةو نيز نظري» اصالت وجود و تشكيك در مراتب آن« ةملاصدرا بر اساس دو نظري  

سياسي متعاليه را فراهم  ةاي از مباني فلسف توانسته است بخش عمده» حركت جوهري«
النفس خود به  ان داديم كه چگونه ملاصدرا از مباحث علمنش هما در اين مقال. سازد

  . يابد سياسي راه مي ةمباحث مربوط به فلسف
تواند جسم يا  مي ،كمال جسم است و در صورتي كه بتواند بر آن استعلا يابد ،نفس  

استعلاي فضايل بر سياست و انقياد نهادها از فضايل، دو . بدن را تحت انقياد خود درآورد
انسان بر اساس علم و اراده و در راستاي دستيابي به سعادت، . فاضله است ةمدينويژگي 

 ةاراد. خويش است ةول نوسازي و بازسازي بنيادين خود و جامعؤمشغول و مس دائماً
مقدورات انساني است و الزامات  ةها در حوز ها و بايستي واسط ميان هستي ةفاعل، حلق

ماني كه با الزام دروني و بايستي ارادي افراد همراه تا ز) سياسي و غير سياسي(بيروني 
ابتدا در درون انسان  ،فاضله يا جاهله ةمدين. نگردد، هستي ارادي و اخلاقي نخواهند يافت

واجدِ دنيايي دروني به ميزان درك خويش از حيات و  ،هر فرد براي خود. گيرد شكل مي
الات و افعال ناشي از آن است كه جغرافياي اين درك و فهم و نيز ح. متعلقات آن است

با اين همه، نفس براي . بخشد كند و به وي هويت و تمايز مي دنياي او را ترسيم مي
فاضله است كه در  ةمدين ،نيازمند اجتماع است و افضل اجتماع بشري ،استكمال خود

  . رئيس اول يا عالم رباني و يا عارف الهي جاي دارد ،مركزي آن ةنقط
نيازمندي جهان به محرك . كالبد آن است ،فاضله و سياست ةمدين روح ،شريعت  
سياسي مبتني بر استقلال اين جهان از عوامل فراطبيعي است و  ةنافي هرگونه انديش ،قيوم

 ،نيازمند اجتماع و اجتماع ،انسان نيز به دليل عدم اكتفا به ذات و عدم استقلال ذاتي
مجري . مان قانون الهي يا شريعت استه ،نيازمند قانون درست است و اين قانون

امام  فقطشريعت بايد استحقاق حكومت و اجراي شريعت را داشته باشد و چنين كسي 
تأييدات الهي و استحقاق او براي  ةمشروعيت حاكم از ناحي. ستامعصوم يا عالم رباني 

ي را چه مردم حكومت و ؛چنين فردي مشروعيت داردبنابراين، . آيد دست مي هحاكميت ب
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حاكم مشروع نيز نيازمند حمايت مردم و تبعيت  ،اما به هر ترتيب. نپذيرند و چهبپذيرند 
مردم با مشاركت فعال و گسترده در امور خير، در  ،به همين دليل. باشد آنان از وي مي

هر چند كه  ؛دارند اي عمدهفاضله و نيز در فعليت حكومت عالم رباني نقش  ةتحقق مدين
  . بخش تلقي گردند وان عناصري مشروعيتعن نتوانند به

تواند از  شناختي مي افزون بر مباني انسان ،صدرايي ةسياسي متعالي ةمباني نظري فلسف  
در فرصتي ديگر به واكاوي ابعاد ديگري از . زواياي ديگري نيز مورد بررسي قرار گيرند

  . اين بحث خواهيم پرداخت
  

  ها يادداشت
تحركّ النفوس و قواها الي ما وكلّت به في عالم التركيب من مواصلة نظام الكل و تذكرّها ) الشريعة(لانها «.  1

                                                         .»معادها الي العالم الاعلي الالهي و تزجرها عن الانحطاط الي الشهوة والغضب و ما يتركب عنهما و يتفرع عليهما
احدها السفر من الخلق الي الحق و ثانيها السفر : بعةواعلم ان للسالك من العرفاء و الاولياء اسفاراً ار«.  2

لخلق بالحق و الرابع يقابـل الثـاني مـن    لانه من الحق الي ا ؛بالحق في الحق و السفر الثالث يقابل الاول
  . » لانه بالحق في الخلق ؛وجه

داراي نـد،  داربـه خـدا    تقـرب كـه   ياز آن خداوند است؛ اما موجودات ديگر »وحدت حقة حقيقيه«. 3
  .اند »وحدت ظليه«
من أمورها الانسان من الأنواع التي لا يمكن أن يتم لها الضروري «: نويسد فارابي نيز در اين زمينه مي. 4

 ابـو نصـر الفـارابى،   ( »المدنيـة هـي أول مراتـب الكمـالات    ... . و لا تنال الأفضل من أحوالها إلا باجتماع
  .)73: م1996 مقدمه و شرح از دكتر على بوملح، ،السياسة المدنية

مل اش واجد برتري كا ها است و عترت او جانشينان او و معجزه زيرا نبوت پيامبر اسلام، جامع نبوت.  5
  .ترين مرتبه به نشئه عقلي است عقلاني بر ساير معجزات و نزديك

  منابع و مĤخذ
  .قرآن كريم .1
المرعشي،  االلهيةآ لمكتبة، قم، منشورات ا)فن الاول من الطبيعيات في السماع الطبيعي(، الشفاءابن سينا،  .2

 .ق1405

 .1386اسلامي صدرا، بنياد حكمت  ،، تهرانحكمت متعاليه و تفكر فلسفي معاصررضا،  ،اكبريان .3

  .1379نوزدهم، بهار  ة، شمارخردنامة صدرا، »حركت جوهري و نتايج فلسفي آن« ،--------  .4

 .م1996الهلال،  مكتبة، مقدمه و شرح از دكتر علي بو ملح، بيروت، ينةالمد سةالسياالفارابي، ابونصر،  .5

 ةترجم ،سياسي ةفلسف آنتوني كوئينتن، مندرج در ،»كاربرد نظرية سياسي« جان، پلامناتس، .6
  .1371 ،الهدي ،مرتضي اسعدي، تهران



128 

 

 

ل 
سا

هم
زد
پان

  /
رة 

شما
وم
س

  

  
  .1380نقش جهان،  ،تهران عبداالله نصري، ، تقريرسفر نفسمهدي،  ،حائري يزدي .7

 .1358، 2فرهنگي صراط، چ ةسسؤم ،، تهراننهاد ناآرام جهانعبدالكريم،  ،سروش .8

 ].تا بي[، قم، المصطفوي،  الرسائلشيرازي صدرالدين محمد،  .9

جعفر  ومحمد ذبيحي  ة، تصحيح، تحقيق و مقدمالمبدأ و المعاد، ------------- ----- .10
  .2، ج)ب(1381بنياد حكمت اسلامي صدرا،  ،اي، تهران محمد خامنهسيد اشراف  انظري، ب شاه

 . 5تا، ج ، به كوشش و تصحيح محمد خواجوي، بيتفسير قرآن الكريم، ------------------  .11

 . 1340، تصحيح سيدحسين نصر، تهران، دانشگاه تهران، الة سه اصلرس، ------------------  .12

وزارت فرهنگ  ،، تصحيح محمد خواجوي، تهرانشرح اصول كافي، ------------------  .13
 .2، ج1366مطالعات و تحقيقات فرهنگي،  ةسسؤو آموزش عالي، م

حيح و تحقيق ، تص)به ضميمة تعليقات سبزواري(، بعةالاسفار الار ،------------------  .14
 .1، ج)ب(1383اي، تهران، بنياد حكمت اسلامي صدرا،  غلامرضا اعواني، با اشراف سيدمحمد خامنه

اشراف  بااحمد احمدي،  ة، تصحيح، تحقيق و مقدمبعةالاسفار الار، ------------------  .15
 .6، ج)الف(1381بنياد حكمت اسلامي صدرا،  ،اي، تهران سيدمحمد خامنه

اشراف  بااكبر رشاد،  علي ةتصحيح، تحقيق و مقدم ،بعةالاسفار الار، ---- -------------- .16
 .8، ج)الف(1383بنياد حكمت اسلامي صدرا،  ،اي، تهران سيدمحمد خامنه

تصحيح، تعليق و مقدمة  ،ليةفي اسرار العلوم الكما ةيلهالمظاهرالا، ------------------  .17
 .1378ه صدرا، اي، تهران، بنياد حكمت اسلامي سيدمحمد خامنه

، تصحيح، تحقيق و مقدمة سيد كيةالسلو في المناهج بيةالشواهدالربو ،------------------  .18
 ).د(1381اي، تهران، بنياد حكمت اسلامي صدرا،  مصطفي محقق داماد، با اشراف سيدمحمد خامنه

اي،  امنهبه اشراف سيدمحمد خ، كيةالسلو في المناهج ةبيالشواهدالربو ،------------------ .19
 .1382 تهران، بنياد حكمت اسلامي صدرا،

 امحسن جهانگيري، ب ة، تصحيح، تحقيق و مقدمهليةكسر اصنام الجا، ------------------  .20
 ).ج(1381بنياد حكمت اسلامي صدرا،  ،اي، تهران اشراف سيدمحمد خامنه

 .1361، 2چآهني،  ةترجم ،مشاعر ،------------------  .21

اشراف  بانجفقلي حبيبي،  ةتصحيح، تحقيق و مقدم ،مفاتيح الغيب ،------------------  .22
  .1386بنياد حكمت اسلامي صدرا،  ،اي، تهران سيدمحمد خامنه

موزشي ٱ ةسسؤم ،، تحقيق محمدحسين اسكندري، قماخلاق در قرآنمحمدتقي،  ،مصباح يزدي .23
 .2، ج1376، ١و پژوهشي امام خميني

  .1366، تهران، سروش، )با حواشي ملاهادي سبزواري(، بيةالربوترجمه و تفسير شواهد مصلح، جواد، .24

  


